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   در تفسیر المیزان و تفسیر خواجه نصیر الدین طوسی «  والعصر»موضوع :بررسی تطبیقی سوره 

  2مجتبی زینی وند، 1سهراب مروتی

 

       چکیده

سوره والعصر  یکصد و سومین  سوره قرآن می باشد که در سه آیه مفاهیم و مطالب عظیمی        

سیر سوره والعصر  طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی  به را بیان نموده است  از   بررسی تف

دست می آید   که   خواجه بهتر از متنِ سوره والعصر پرده برداشته است و علامه طباطبایی بنا بر 

عللی که در متن مقاله بدان پرداخته می شود متن را منسجم تفسیر ننموده اند .  در این پژوهش به 

نظر خواجه نصیرالدین طوسی و المیزان در خصوص سوره والعصر توصیفی  -شیوه ی تحلیلی 

صی های  ست که خواجه از توا ست می آید این ست و آنچه از این پژوهش به د واکاوی گردیده ا

دوگانه سخن می گوید و قائل به عام و خاص نیست اما  طباطبایی از یگانگی تواصی ها و عام و 

تواصی در سوره والعصر  به یک معنا می باشد و خاص سخن می گوید و معتقد است  هر دو  

همچنین  قائل به عام و خاص می باشددد   و در نهایت از بررسددی تطبیقی نظران این دو مفسددر   

 بدین نتیجه می رسیم.خواجه بهتر و منسجم تر پرده از مراد متن برداشته است.

 

 
 

 ها: کلیدواژه

 علوم انسانیل، سیاست پژوهی، تحو ،والعصر، حق ،صبر،خسران،  ،سوره  یطوس نیرالدی، خواجه نص ییطباطبا
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 مقدمه و بیان مسأله

سوره والعصر یک دستورالعمل جامع و کامل می باشد به گونه ای که در روایتی از حذیفه نقل شده است که اصحاب  

خواجه نصددیرالدین طوسددی  1د همدیگر را نمی دیدند مگر اینکه آیان این سددوره را به همدیگر متذکر می شدددن« ص»پیامبر

شته اند پرسش بنیادین  این پژوهش چگونگی مواجهه خواجه با  سوره بیان دا صر و راهبردی برای این  سیری زیبا و مخت تف

این متن اسددتو و آنچه به دسددت می آید اینسددت که  با بررسددی تطبیقی نظر خواجه و المیزان   بیان می دارد که مواجهه 

 والعصر  راهبردی تر و کاربردی تر می باشد و زیباتر و منسجم تر  از مراد متن پرده  برداشته است.خواجه با تفسیر سوره 

آنچه در  سوره و العصر توجه ها را برانگیخته است شش مساله ایست که در این سوره بدانها پرداخته شده است اولین 

سان   ،ایمان،عمل صالح  و تواصی  مساله ، مساله ی عصر و روزگار و زمان می باشد و مسائل بعدی به ترتیب: خسران ان

بحق و تواصی به  صبر می باشد این مسائل ششگانه مطرح شده در این سوره توجه همه مفسران را به خود مشغول داشته 

ند . است . در آیه آخر  سوره والعصر شاهد چهار دستورالعمل هستیم که به مثابه راهی است که انسان را از خسران می رها

برخی از مسائل این سوره در اطوار  تاریخ مورد بحث بوده و می باشد بعنوان نمونه مساله توصیه و وصیت  در همه ادیان 

صیه نموده اند از دوران های پنج  شریت را به مواردی تو ست همواره بزرگان و کتب ماندگار، ب و ادوار تاریخ مطرح بوده ا

استان، قرون وسطا، رنسانس، مدرنیته و پست مدرن( شاهد توصیه های بوده و هستیم گانه گذشته برتاریخ  بشریت)دوران ب

ستر ». بعنوان نمونه  صوص «چاید صیه های که  ادیان و مذاهب  در خ شور جاودانگی  نمونه های متعددی از تو درکتاب 

  2مردگان، به مردم داشته اند، را ذکر نموده است

یار می توان در همه توصددیه های عقلا انسددانیت، قابلیت تطبیق دارد و بر همین معاما به نظر می رسددد توصددیه قرآن بر  

پهنای  وخصددوص توصددیه های مکرر در طول تاریخ به نقد و بررسددی بمردازیم زیرا توصددیه های قرآن به گسددتردگی زمان 

 جهان بر مصداق های فراوانی قابل تطبیق است. 

را به یک معنا گرفته است اما خواجه  از    تواصی های  دوگانه سخن به  طباطبایی  دو واژه تواصی  در سوره والعصر

صی مد نظر طباطبایی ارجاع داد اما اگر کسی  صی های مذکور را به یک توا ست. درست است که می توان توا میان آورده ا

ام معنای متن را  استفاده نماید و تنها با همین سوره والعصر مواجه بشود نمی تواند با  تفسیر  طباطبایی بر سوره والعصر، تم

دلیل آن نیز اینست که از سخن  طباطبایی در ابتدای این سوره  می توان فهمید بنا بر اختصار خود سوره، طباطبایی نیز بنا بر 

ست  شته ا صار دا سوره والعصر را در  3اخت سی که فقط  شتهای او نتواند  برای ک ست که یادا شده ا صار موجب  که  این اخت

سایر آثار   طباطبایی تمام و کمال  وجود دارد  و اخ تیار دارد  مراد از متن را  تمام و کمال  بیان نماید. هرچند مراد متن در 
 

م 1 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لكتب ،لنلدلةم منشىىوح،م مودلله دلف  لنىىوع 16آلوسىى م مودوب  ع دالله، م ح ا ،لدني ف  ف سيرىىلق ،ل قآع ،لنولا   ،لرىىاا ،لد ي فم  1

 457ص15ه.ق.ج 1415

 ، شگيه ،بیيع   مذ،هب چيیلله ستقمبیویللهم شوح جي ب، گفم سقجده غلامورلع سوکلف م ، تشيح،م ب 2

  3سخلص ،لروحه جدلا ،لدنيحف ،ل ق، له   سجده شتيم م يصلله ،ل قآع  ف ، جز ،لاليع 
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سوره  سیر  سی  تف صیرالدین طو ستیم . در دو اثر از اثار خواجه ن شاهد آن ه سایر آثار وی   صورن پراکنده در المیزان و  ب

محصددل كفکار المتقدمین و » تلخیص و تحلیل انتقادى کتاب 1تلخیص المحصددل،»ابوالعصددر آمده اسددت    یک بار در کت

شد.و بار دیگر  در امام فخر رازى مى« المتأخرین سى» با صیر طو سائل خواجه ن سوره 2«ر ، هر دو متن یک مطلب در مورد 

 والعصر دارند. 

و در متن مقاله تاییداتی از    3جه رسید .از سخنان شریف مرتضی در تفسیر سوره العصر   می توان به تایید سخن خوا

طبری و طبرسی و سایر مفسران برای تفسیر خواجه خواهیم آورد.بعنوان نمونه شاگرد برجسته طباطبایی ،حسن زاده آملی 

صر بیانی موجز و مفید می داند4در آثار خود، سوره والع سی را،  بر  صیرالدین طو سیر  خواجه ن سیر خواجه را تایید  5تف وتف

 6نموده است

شته     صر را در اختیار ندارد،  پرده بردا سوره والع سی که جزء سیر   خواجه  مزیتش   که بهتر از مراد متن، برای ک تف

کمال اهل السعاده من الکاملین و »فصل دهم  و یازدهم  تحت عنوان  7«رساله منامان و نبوان،» است. هرچند طباطبایی در 

شقیاء  سطین و كحوال الأ صوص  بحثی 8 « الکاملین المتو صر هرگز به بحث کاملینی « کاملین »در خ سوره والع دارد.  اما در 

سوره تایید می نماید که هرکس  ازهر چهار ویژگی مذکور در آیه  سیاق  سران نجان می یابند  نمی پردازد هرچند  که از خ

 آخر سوره والعصر بهرمند باشد جزء کاملین است.

سی.در این پژوهش پس از ب  ست که تف ست می اید این سیری  طباطبای و خواجه  آنچه به د سی  نظران تف ر خواجه    رر

شی سان از بخ سیری مرتبه گونه می داند و در هر مرتبه ی ان صر را همچون  سوره والع ستور آیه آخر  سران  چهار د از خ

خواجه   قابلیت  رهایی می یابند تفسددیررهایی می یابد و کاملین که همه این چهار گام را طی نموده اند از مطلق خسددران 

ه سمت توسعه ب  اجرای شدن و عملیاتی شدن را دارد و  جامعه  با  چهار دستور العمل مذکور در سوره والعصر می تواند 

 و تعالی حرکت   نماید .

ی تفسیری  ها آنچه در این مقاله در صدد پاسخ آن هستیم اینست که  چگونه سخن خواجه بدون ارجاع به سایر نوشته

 بهتر از  طباطبایی، از مراد متن، پرده برداشته استو  

 

 520ه.ق.ص 1405م 2 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لأضو،ء 1 صلق،لللهیع طوس م مودلله  ع مودللهم سلخلص ،لدوصل ،لدنق ف  ن لله ،لدوصلم  1

 520ه.ق.ص 1405م 2 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لأضو،ء 1يیل خو،جه  صلق طوس م  صلق،لللهیع طوس م مودلله  ع مودللهم حس 2

 83ص3ه.ق.ج 1431م 1لانيعم چيپ:  - لق م  -جلللهم مؤسرة ،لأدلدف للدطاوديم 3،لهللهىم دل   ع ،لورلعم سيرلق ،لشقیف ،لدقسن  ،لدرد  ب:  ييئس ،لتأ یلم دلا 3

 م، ريع کيمل ،ز بیللهگيه  هج ،لالاغه 1  مآثق آثيح ج 1365سهق،عم چيپ: پنجام  -جلللهم مقکز  شق  قهنگ  حجيء 2 كتهم دلامه حرع ز،به آمل م هز،ح   یك  4

 م، ريع کيمل ،ز بیللهگيه  هج ،لالاغه1  مآثق آثيح ج 1365سهق،عم چيپ: پنجام  -جلللهم مقکز  شق  قهنگ  حجيء 2دلامه حرع ز،به آمل م هز،ح   یك  كتهم  5

 144.متع.ص1383سهق،عم چيپ: ، لم  -جلللهم ،لف لام ملا 1ع ز،به آمل م ، ريع کيمل ،ز بیللهگيه  هج ،لالاغهم دلامه حر 6

سيئل ،لنلامة ،لطايطايئف»  7 ضوديم مختلف هدچوع سوحلللهم ، نيل «مجدودة ح رلع طايطايئ  بح مو سللله مودللهح سيله  ه ز يع دق   ،ز دلامه  شتدل  ق چنللهیع ح ست م م ،ثقى ،

 هيى موجوب  لع خلله،   جهيعم  قهيعم مغيلطهم سقکلبم سوللل  ...،یع مجدودهم سوسط شلخ صايا ح لن  سو لق شللهه ،ست.خلله،م  ،سطه خلله،م ،سديء

 413م407ه.ق.صص 1428م 1قام چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم  يقليم 1طايطايی م مودللهحرلعم مجدودة حسيئل ،لنلامة ،لطايطايئ م  8
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 واژه شناسی )خسران(

کتب لغت می  از آنجا که محور سوره والعصر مساله خسران و نجان انسانها از خسران می باشد به واژه شناسی آن در

 پردازیم 

شش واژه ) الت، ضم،3،نقص2بخس1در قرآن  صان  5وتر4،ه سر(برای نق ستو خ ستی بکار رفته ا سوره   6و کا اما اینکه در 

ستفاده شده است  وجوهی دارد. وجه دوم : خسران بمعنای  7وجه نخست  :بمعنای درمانده شدنوالعصر از واژه خسران ا

شدن سران بمعنای  8فریفته  سوم: خ شدن ،وجه  سران بمعنای   9گمراه  ستن.وجه چهارم :خ زیانکار وجه پنجم بمعنای : 10 کا

 12.،11ستا شدن

شود )و شدن می  شدن و گمراه  شد از آن تعبیر به درمانده  سران در حوزه عمل با سد اگر   خ جه اول و به نظر می ر

دو حوزه) نظر و  سوم(و اگر در حوزه اندیشه باشد از آن تعبیر به فریفته شدن می شود )وجه دوم(در نتیجه  خسران در هر

 دد)وجه چهارم و پنجم(عمل (موجب کاستی و زیانکاری  ونقصان می گر

 

 (21)طوح آیه ءٍ کُلُّ ،مْقِئٍ  ِدي کَربََ حهَلع( َ مي أَلَتْنيهُاْ معِْ دَدلَهِِاْ معِْ شَف14ْحجق،م آیه  14حَسُولهَُ لا یلَِتْكُاْ معِْ أَدْديلِكُاْ شَلْئيً إِعَّ ،للَّهَ غَيُوحٌ ححَلاٌ ) َ إِعْ سُطلنُو، ،للَّهَ  َ  1

 (85)،دق،ف آیه   َ لا سَاْخَرُو، ،لنَّيسَ أشَْليءهَُا 2

 (4،لَّذیعَ ديهلَلهْسُاْ معَِ ،لْدُشْقِکلعَ ثُاَّ لَاْ یَنْ صُُوکُاْ شَلْئي )سو ه آیه إِلاَّ  3

 (112 لَا یَخيفُ ظلُْديً  َ لا هنَْديً )  طه آیه  4

 (   35 َ لعَْ یَتِقَکُاْ أَدْديلَكُاْ ) مودلله آیه  5

 211جده مودلله حضي دطيیفم  نليب پژ هشهيی ،سلامف.صمنجللهممودلله  وح،لللهیعم ،لتق،بف  ف ،ل قآع )  لع ،لنوقیه   ،لتطالق( سق 6

سف   قموبه :  7 سوحة یو سِقُ عَ»چني كه خلله،ى بح  صْاةٌَ إِ َّي إِذ،ً لَخي سوحة ،لدؤمنوع  قموب:« قيلُو، لَئعِْ أَکلَهَُ ،لذِّئبُْ  َ  َوعُْ دُ شَق،ً مِ لَْكُاْ »ینن  إ ّي إذ، لنيجز ع.   بح   َ لَئعِْ أَطنَْتُاْ  َ

 ینن  لنيجز ع. خرق،ع  للهیع مننف بح آیيم متنللهب  كيح  ته ،ست   « كُاْ إِذ،ً لَخيسِقُ عَإِ َّ

سوحة ،لزّمق  قموب:   م 8 رَهُاْ»چني كه بح  رِقُ ، أَ ْيُ سِقِیعَ ،لَّذِیعَ خَ سوحه  قموب « قُلْ إِعَّ ،لْخي صيح ، إل  ،لنّيح.    بح هدلع  رها   رْق،عُ ،لْدُاِلعُأَلا ذلكَِ هُوَ ،»ینن  غانو، أ ي ینن  « لْخُ

هُاْ  َ أهَلِْلهِاْ یَوْمَ ،لْ ِليمةَِ»ألّي ذلك هو ،لغاع ،لالعّ.   بح سىىوحة حا درىىق  قموب::  قُ ، أَ ْيُرىىَ قِیعَ ،لَّذِیعَ خَرىىِ ینن  غانو، أ يرىىها.  خرىىق،ع بح آیيم «  َ قيلَ ،لَّذِیعَ آمَنُو، إِعَّ ،لْخيسىىِ

  متنللهبی  للهیع مننف  كيح ح ته ،ست

ري    قموب:  9 سوحة ،لنّ شَّ »چني كه بح  رْق، يً مُاِلنيً َ لآَمُقَ َّهُاْ  لََلُاَتِّكعَُّ آذ،عَ ،لْأَ نْيمِ  َ لآَمُقَ َّهُاْ  لََلغَُلِّقُعَّ خلَْقَ ،للَّهِ  َ معَْ یَتَّخذِِ ،ل رِقَ خُ ینن    لله ضلّ ضلالا « لْطيعَ  َلِلًّي معِْ بُ عِ ،للَّهِ  َ لَلهْ خَ

 ینن  لي  ضلال.«  َ ،لنْصَْقِ إِعَّ ،لْإِ ْريعَ لَيِف خُرْقٍ».   بح سوحة ،لنصق    قموب:مالني

نق،    قموب:  10 قِیعَ»چني كه بح سىىوحة ،لشىىّ طِ  َ لا  َ أَقِلدُو، ،لْوَ»ینن  مع ،لدن صّىىلع    ،لكلل   ،لوزع.   بح سىىوحة ،لقحّدع  گيت: « أَ ْ ُو، ،لْكَلْلَ  َ لا سَكُو ُو، معَِ ،لْدُخْرىىِ زْعَ  ِيلْ ِرىىْ

 ینن  ین صوع.«  َ إِذ، کيلُوهُاْ أَ ْ  َزَ ُوهُاْ یُخْرِقُ عَ»ینن    لا سن صو، ،لدلز،ع.   بح سوحة  یل للدطيّيلع     قموب: « سُخْرِقُ ، ،لْدِلز،عَ

قِیعَ َ إِعْ لَاْ سغَْيِقْ لَني  َ سَقحَْدْني لَنَكُو عََّ»چني كه بح سىىوحة ،لأدق،ف   قموب:  11 قَکتَْ لَلَوْاَطعََّ دَدلَكَُ  َ لَتَكُو عََّ »ینن  ،لخرىىق،ع  نلنه.   بح سىىوحة ،لزّمق   قموب: «  معَِ ،لْخيسىىِ لَئعِْ أشَىىْ

 ینن  ،لخرق،ع  نلنه« معَِ ،لْخيسِقِیعَ

 86ص1ه.ش.ج 1371م 1عم چيپ: سهق، -،یق،ع  -جلللهم ب، شگيه سهق،عم مؤسره ، تشيح،م   چيپ 1سيللر م حالش  ع ، ق،هلام  جوه ققآعم  12
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اسدددماعیل ابن  4ه.ق(  370ازهری )متوفای  3،  2«   ع»دهر و هم عصدددر ائمه  1ه.ق(  اعجوبه175خلیل بن احمد )متوفای 

، همگی خسددران را   6 ه.ق( که به اسددتشددهاد به شددعر  عرب نام آور اسددت 393جوهری )متوفای  5ه.ق( 385عباد )متوفای 

نیز بر همین عقیده اند اما   9ه.ق(  425و راغب اصدددفهانی)متوفای 8ه.ق( 395بن فارس)متوفای ا 7بمعنای نقصدددان می دانند  

 11،12، که ابن سینا با کتاب لغت او مانوس بوده خسران را بمعنای ضلالت می داند  10( 210شیبانی )متوفای 

ر دیگری دویژگی دارند که نیست زیرا )خسر( و )نقص( هرکدام « نقصان» به نظر می رسد که خسران به معنای صرف 

صا ساندن (چیزی بیش از نق سران )زیان ر ست و لذا خ سایه افکنده ا شه تجارن  سران  اندی ست چرا که بر خ ستی( نی ن)کا

 است. 

یانبار تر زاز آنچه گذشت به دست می آید که خسران در لغت بمعنای نقصان و خسارن می باشد اما نقصان و خسراتی 

ظر و عمل ی از خسددارن اسددت که اصددل مال دچار نقصددان می شددود. لذا از آنجا که گمراهی در ناز نقصددان.  در واقع نوع

 موجب نقص فزاینده می باشد از آن تعبیر به خسران شده است.

 بررسی تطبیقی تفسیرعلامه  طباطبایی و  خواجه نصیرالدین طوسی بر سوره والعصر  در شش گام      

سران    آمده از می باشد که در آیه آخر چهار فراز بعنوان نسخه راهی بخش از خسوره والعصر شامل سه آیه و شش فر

 ردازیم است لذا بر همین مبنا ما به بررسی تطبیقی نظران علامه طباطبایی و خواجه در خصوص این شش فراز می پ

 « وَ الْعَصْرِ» گام اول بررسی نظر علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی   در خصوص 

 نظر خواجه :

شود.وع صوص آیان بعدی می  ستقیم وارد بحث در خ سی بدون پرداختن به آیه اول ،  م صیرالدین طو صر خواجه ن

 ان رهایی می یابد.مذکور را برای همه دورانها و زمانها قابل تکرار می داند و این عصر را عصری می داند که بشر از خسر

 

 

 ح ا ،  ،لدوسوی ،لخدلنف مشقا جنوب د ل   جهل    1

 مرنوبی مدالله،لهيبی م ح ش  ها حللهیثم  2

 195ص14ه.ق.ج 1409قام چيپ: ب مم  -جلللهم  شق هجقم 9 ق،هلللهىم خللل  ع ،حدللهم کتيب ،لنلعم  3

 76ص7ه.ق.ج 1421 لق مم چيپ: ، لم  -ث ،لنق ف جلللهم ب،ح ،حليء ،لتق،15،زهقىم مودلله  ع ،حدللهم سهذیب ،للغةم  4

 260ص4ه.ق.ج 1414 لق مم چيپ: ، لم  -جلللهم ديلا ،لكتب 11صيحبم ،سديدلل  ع دايبم ،لدولط    ،للغةم  5

 69ص3حرع ز،به آملف محرع مهز،ح   یك کلده مج 6

 645ص2ه.ق.ج 1376 لق مم چيپ: ، لم  -ا للدلایلع جلللهم ب،ح ،لنل6جوهقىم ،سديدلل  ع حديبم ،لصويا: سيج ،للغة   صويا ،لنق لةم  7

 182ص2ه.ق.ج 1404قام چيپ: ، لم  -جلللهم مكتب ،لادلام ،لاسلامف 6، ع  يحسم ،حدلله  ع  يحسم منجا م يیلس ،للغةم  8

 281ه.ق.ص 1412 لق مم چيپ: ، لم  -جلللهم ب،ح ،ل لا 1ح،غب ،صيهي  م حرلع  ع مودللهم ميقب،م ألييظ ،ل قآعم  9

 226ص1م.ج 1975قيهقهم چيپ: ، لم  -جلللهم ،لهلئه ،لنيمه لشئوع ،لدطي ا ،لاملقیه 3ي  م ،سويق  ع مق،حم کتيب ،لجلام شلا 10

 75ص3حرع ز،به آملف محرعم هز،ح   یك کلده ج 11

 584ص1م.ج 1988 لق مم چيپ: ، لم  -جلللهم ب،ح ،لنلا للدلایلع 3، ع بحیللهم مودلله  ع حرعم جدهقة ،للغةم  12
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 نظر طباطبایی :

صوص والع صر بعد از نقل اقوال متعدد   در دام نظران مذکور نمی افتد   و مجتهدانه می گوید با توجه طباطبایی در خ

با آیان بعد مراد از عصر ،عصر رسول الله است  و به طور جدی از نظر خود دفاع می کند و می نویسد   همین هم درست 

 1است زیرا رسول الله آمده است تا بشریت را از خسران نجان بدهد.

 بندی گام اول:جمع 

سی شان می به نظر می رسد  کار  خواجه  در نمرداختن به عصر مذکور  در سوره والعصر صحیح تر می باشد زیرا  اق ن

صر در هر  سران رهایی می یابد و این ع شر از خ سوگند می خورد که ب صر و زمانی  حظه برای لدهد که  خداوند به آن ع

ست و آنچه در رهایی ست ایمان و عمل صالح  می باشد زیرا ای همه ما قابل تکرار ا ن دو آدمی را در از این خسران  مهم ا

صبر و پایداری را برای آدمی به شد در مقام اجرا،  شخیص داده  شخیص حق کمک می نماید و آنگاه که حق ت ارمغان می  ت

شناخت سی بدون  ست اما وقتی ک سخن طباطبایی  نی شت بعنای رد  ست این بردا سلا آورد .  بدیهی ا سایر از تاریخ ا م و 

سوره را بمعنای     شود بصورن طبیعی  عصر و زمان مذکور در  سوره والعصر مواجه می  صر و زمان عآیان قرآن با متن 

 رهایی از خسران  می فهمد.  

صر را به همین معنای مطلق دهر می داند سلام ع ضی 2کما اینکه فخر رازی بنا بر روایتی از نبی مکرم ا شریف مرت در  و 

و آنرا  عصددر و زمانی می داند که نوع ادمی از خسددران می رهد.و همچنین  3تفسددیر خود نیز به عصددر مذکور نمی پردازد 

 4طبرسی با ذکر روایتی از ابن عباس و کلبی عصر را به معنای روزگار می داند و عصر را مختص زمان خاصی نمیداند

نرا اینگونه بیان نماییم  داوند باشد. متن به ما  این اجازه را می دهد که آعصر به هر دورانی که تعلق داشته باشد و مراد خ

سان به کسالت و بی حالی تمایل دا رد  گویا این که همان گونه که عصر هنگام افول و خاموشی روز است و این لحظان ان

سیده سران ر سان می زند که برخیز روز و لحظه رهایی از خ شری به ان ست و با چهار  سوره و این فراز، ت سوره  ا ستور  د

 مذکور  می توانی از خسران برهی.

 «خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفی» گام دوم بررسی نظر علامه  طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص

 

 

 
 

       608ص20ه.ش.ج 1374 م5قام چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم جيمنه مللهحسلع حوزه دلدله قام ب تق ، تشيح،م ،سلام  20مودللهحرلعم سقجده سيرلق ،لدلز،عم  طايطايی م.1

 كذ،   ول:   ،لنصىق  أ ه أقرىا  يلللههقم.... سىلاح ی دع ،لناف صىل  ،  دلله    ،دلا أ ها ذکق ،  ف سيرىلق ،لنصىق أقو،لا.،لأ ل: أ ه ،لللههقم   ،حتج هذ، ،ل يئل  وجوه أحللههي: مي 2

 277ص32ه.ق.ج 1420م 3 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح إحليء ،لتق،ث ،لنق ف 32 خق ح،زىم مودلله  ع ددقم ،لتيرلق ،لكالق )مييسلح ،لغلب(م .أی دصق ،للله لي

 83ص3ه.ق.ج 1431م 1لانيعم چيپ:  - لق م  -جلللهم مؤسرة ،لأدلدف للدطاوديم 3 یلم ،لهللهىم دل   ع ،لورلعم سيرلق ،لشقیف ،لدقسن  ،لدرد  ب:  ييئس ،لتأدلا 3

 262ص27.ج1سهق،عم چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم  ق،هي   27طاقس م  نل  ع حرعم سقجده سيرلق مجدا ،لاليعم  4
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 نظر خواجه:

ی که مشغول به خواجه بدون پرداختن به انسان مذکور در آیه کل آیه را مورد تامل قرار می دهد و می گوید انسان

سد: ست وی می نوی سران ا ست گرفتار خ سانیت ا سْرٍ حس و نف سانَ لَفیِ خُ شتغال«إِنَّ الْإنِْ بالامور الطبیعیّة و  ، اى فی الا

 2،،1الاستغراق بالمشتهیان النفسانیّة. انسان بر اثر اشتغال به امور طبیعى و استغراق در نفوس بهیمى در زیانکارى است

ن خواهد شد ح بر اینکه انسانی که در حوزه شناخت بنای خود را بر حس گذاشته است  گرفتار خسراخواجه  با تصری 

 تمام معنای متن را با عبارتی کوتاه  بیان می نماید.

سان را جوهری می   سایر آثار خود ان سان مذکور در آیه نمی پردازد اما در  صر به ان سوره والع سیر  خواجه در تف

 5،6، 4و انسان مذکور را مانند برخی مفسران انسان متعین نمی داند 3است  داند که متصف به علم

 نظر طباطبایی:

بمعنای نقص در « خسددر»طباطبایی در خصددوص انسددان مذکور در آیه معتقد اسددت مراد  جنس انسددان اسددت و واژه   

اجه شود اعتراض می نماید که نمی شود سرمایه است .البته اگر کسی فقط با یاداشتهای طباطبایی  در تفسیر سوره مذکور مو

صف  سان خود را به و سن الخالقین» خداوند در خلقت ان سرمایه  7«اح سان را با نقص در  شد و از طرف دیگر ان ستوده با

برای پیمودن راه توصیف نموده باشد بدیهی است مباحث انسان شناسی طباطبایی در سایر نوشته هایش گویا این است که 

 8یه ای عظیم خلق شده است که با این سرمایه قابلیت و توانایی پیمودن راه را داردآدمی با سرما

 

 صىىلق،لللهیع طوسىى م » 520ه.ق.ص 1405م 2 لق مم چيپ:  -نيع لا -جلللهم ب،ح ،لأضىىو،ء 1 صىىلق،لللهیع طوسىى م مودلله  ع مودللهم سلخلص ،لدوصىىل ،لدنق ف  ن لله ،لدوصىىلم  1

 520ه.ق.ص 1405م 2 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لأضو،ء 1مودلله  ع مودللهم حسيیل خو،جه  صلق طوس م 

 258ص1حرع ز،به آملفم حرعم مآثق آثيحمسلله یع صدللهی آملفم چيپ ، ل  شق ،لف.لام.ملا . ج 2

ريع 3 ريع حيل قوله:  -مة[قيل: م للهّ]سنقیف ،لإ  شلق إلله ،لإ  شف«أ ي»،لذی ی ريع  صف  يلإ  صف  هم لكع لا یتّ ضي لاحتيج إل  مولّ یتّ صف هو م لو کيع دق نق حةم  ل یتّ ء  يل

،لاللهع   سىىيئق ،لجو،حا آلاسه  ف یتصّىىف  ه  يلنىىق حةم  لكوع جوهق، ديلديم    أ صىىيف غلقهم  لكوع جوهق،.   لو کيع هو ،لاللهع أ  شىىلئي مع جو،ححه لا یتصّىىف  يلنلام لكنهّ

ردّله هيهني: ،لق ا.3أ نيله  -،یق،ع  -جلللهم آستيع قللهس حضوىم  نليب پژ هشهيى ،سلام  1 يضل م لله،بم م لله،ب  ع دالله، م ،لأ و،ح ،لجلاللة  ف شقا ،ليصول ،لنصلقیةم  م    وع  

 174ه.ق.ص 1420م 1مشهلله م للهسم چيپ: 

 -،یق،ع  -جلللهم  ق،هي   27طاقسىى م  نىىل  ع حرىىعم سقجده سيرىىلق مجدا ،لاليعم  ع کي ق منلعّ ،سىىت   ،  ، و جهل   یي  لللله  ع مغلقه ،سىىت، لله: م صىىوب ،ز ، رىىي ننىى  گيته 4

 262ص27.ج1سهق،عم چيپ: 

ست.  5 شيم ، ريعم ، و جهل  ع ه رلق ،لدلز،عم منووح ،ز ،یع ،  رلعم سقجده سي سلع حوزه دل20طايطايی م مودللهح سلام  جلللهم جيمنه مللهح شيح،م ، قام  -،یق،ع  -دله قام ب تق ، ت

 612ص20ه.ش.ج 1374م 5چيپ: 

قٍ(. یننف أ ي جهل  ع هشىىيم 6 م 1قام چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم مقکز ،لغللهیق للللهح،سىىيم ،لإسىىلاملة 11،ملن م دالله،لورىىلعم ،لغللهیق  ف ،لكتيب   ،لرىىنة   ،لأببم  إِعَّ ،لْإِ ْرىىيعَ لَيِف خُرىىْ

 101ص2ه.ق.ج 1416

 14ومنوع آیه م 7

 ه.ش. 1388م 2قام چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم  وستيع کتيب قا )، تشيح،م ب تق ساللغيم ،سلام  حوزه دلدله قا( 1طايطايی م مودللهحرلعم ، ريع ،ز آغيز سي ، جيمم  8
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سران عظیم و محتمل می داند   سران یعنی خ سد: این خ سوره می نوی سران مذکور در  صوص خ که  .طباطبایی در خ

در هاله ای  در ذان  راخسران مذکور  گویای نوع خاصی از  خسران  باشد و  آن خسران در ذان است   طباطبایی خسران 

 از ابهام فرو می گذارد.

 جمع بندی گام دوم :

خواجه  با عبارتی کوتاه   تمام معرفتهای بشددری که در حوزه شددناخت بنای خود را بر حس گذاشددته اند را نقد می     

شناسی کار این نماید و قائل است برای شناخت حقیقی راه های غیر از حس نیز وجود دارد که بحث در خصوص معرفت 

شتغال به حس را برای دریافت حقیقت را کاری عاقلانه نمی داند و این امر را علت  ست اما خواجه  با یک جمله  ا مقاله نی

این خسران را همراه نوع « ع»و اُس و اساس خسران معرفی می نماید.کما اینکه طبری بنا بر روایتی از امیرالمومنین امام علی

خواجه بسیار زیبا با تعبیر مختصر خسران قرین انسانهای می داند که مشغول به حس شده اند و عقل  1هر ادمی داند تا ابد د

 و سایر راه های کسب معرفت را نادیده می گیرند.

سی فقط به حس   ست اما اگر ک به عبارتی خواجه با این عبارن می گوید قطعاً حس یکی از راههای دریافت حقیقت ا

ر راه های کسب معرفت و شناخت غافل شود گرفتار خسران خواهد شد . از دیدگاه خواجه  اینکه تنها مشغول شد و از سای

سانیت  سل و بقای ان ست مگر نه طبیعت بماهو طیعت مایه ی  تداوم ن سران ا سب معرفت و دانش را حس بدانیم خ راه ک

معرفت و شناخت در بهره بردن از حس افراط کنیم فهمیده می شود در کسب «   الاستغراق بالنفوس البهیمیه» است. از فراز 

 2« تمام معارف باید به واسطه تجربه اخذ شود»و بگوییم 

شریت را از خ شری نگاهی به چگونگی دارد ،که ما چگونه   در آینده خود و ب سران ب صوص خ سران خواجه   در خ

سانَ لَفی »نجان بدهیم اما طباطبایی در تفسیر    سْ  إِنَّ الْإِنْ را بشر گرفتار خسران شده است نگاه به  چرایی دارد که چ«  رٍخُ

محور و گذشددته  این دو نگاه تکلیف آور هسددتنداما نگاه خواجه رویکرد آینده محوری دارد و نگاه طباطبایی رویکرد ریشدده

 . استمحور دارد و این دو هر کدام  ، در جای خود صحیح است اما چگونگی و نگاه حل مساله داشتن  مهم تر 

در چگونگی  در نگاه چرایی طباطبایی  گویا ما منتظریم کسدی سدقوط کند و گرفتار خسدران شدود بعد بگوییم چرا واما

سران رهایی یابیم این چگونگی و نگاه به آینده ارجحی سیم می کنیم که چگونه از خ شه ای را تر ت دارد بر نگاه بر ،گویا نق

 چرایی و نگاه به گذشته و گزارش محور.

 

جلللهم ب،ح 30جيما ،لاليع    سيرىىلق ،ل قآع )سيرىىلق ،لطاقى(م طاقىم مودلله  ع جقیقم کيع دلف حضىى  ،  دنه ی قأ ذلك:   إع ،لإ رىىيع ليف خرىىقم   إ ه  له إل  آخق ،لللههق. 1

 187ص30ه.ق.ج 1412م 1 لق مم چيپ:  -لانيع  -،لدنق ة 

 29چيلدقز مآلع.،ف.مچلرتف دلا :بحآمللهی  ق مكيسب دلا شنيسف  لريف ممتقجا:بکتق سنللله زیاي کلام )ب، شليح ب، شگيه سهق،ع(ص 2
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ست   که س شده ا سوی برخی عرفا نیز تایید  شتغال»  خن خواجه از  سانیت در « بالأمور الطبیعیة   الإ موجب غروب ان

وحتی شددعرا     نیز خطر بسددندگی به حس را گوش زد نموده اند چنانکه مولانا بسددندگی به حس را 1،2«روح آدمی می گردد

 موجب خسران می نماید.

 د بکار وار                                          بی سوار اسب خود نایچشم حسیّ اسب است و نور حق س

 3چشم اسب از چشم شه رهبر بود                                           چشم او بی چشم شه مضطر بود 

 «منَُواینَ آإِلاَّ الَّذ»  گام سوم: بررسی نظر  علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص       

 نظر خواجه:

را « الَّذینَ آمَنُوا » خواجه « اى الکاملین فی القوّة النظریّة. » ، را اینگونه تفسیر می نماید:«إلَِّا الَّذِینَ آمَنُوا»خواجه  عبارن   

محصول علم بمعنای کسانی دانسته است که در حوزه نظر و نظریه پردازی جلودار هستند وی ایمان را تصدیقی می داند که 

ست. کما اینکه آیان قرآن نیز همین را تایید می نمایند  شعور می داند  وی ایمان 4ا شهید مطهری نیز ایمان را  نوعی علم و 

  5را شعور به  اتصال حقیر به عظیم، محدود به نامحدود، قطره به دریا، حادث به ازلى، فانى به باقى ابدى  می داند.

 نظر طباطبایی:

سریع و گذرا از  طباطبایی با سایر «  الا الذین آمنوا» عبور  خواننده را درگیر فهم متن نمی نماید لذا برای فهم آن باید به 

نوشددته های طباطبایی   مراجعه نماید. طباطبایی وارد بحث  فواید ایمان در قیامت و پس از مرم می شددود و ایمان و عمل 

سعادن اخروی می دا ست یابی به  سیر فراز فوق مراد از ایمان را ایمان به خدا و همه صالح را مقدمه د ند.طباطبایی در تف

دیگر برای فهم ایمان ارجاع می دهد  بدیهی اسددت که کسددی که   6رسددولان الهی می داند و خواننده را به بیش از شددش آیه

شد نمی تواند به تمام مراد و منظور طباطب شته با ست دا صر را در د سوره والع سیری  سد به فقط متن تف ایی پی ببرد چه بر

 .اینکه بخواهد به تمام مراد و مفهوم متن پی ببرد

 جمع بندی گام سوم:

خواجه با عبارن موجز   ، ایمان را دعون کننده به یک منبع معرفتی مبتنی بر برهان،در جهان جدید  می داند  و اهل  

ناسب عصر خود برای مفاهیم و موضوعان ایمانی برهان و ،  از نظر خواجه  عالمان مدرنی هستند که مت«الذین آمنوا»ایمان 

دلیل دارند وخرد و برهان  را همانند پرتوی از ایمان می داند  که  از وجود ایمان ساطع گشته و به آن رجعت می نماید. در 

 

 132ص4ق.ج 1422سهق،عم چيپ: سومم  -جلللهم سيزميع چيپ  ، تشيح،م  ز،حم ،حشيب ،سلام  7م سللله حلللهح آمل م سيرلق ،لدولط ،لأدوا 1

 555.،لنص مص1382قام چيپ: ، لم  -جلللهم  وح دل   وح 1سللله حلللهح آمل م أ و،ح ،لو ل ة   أطو،ح ،لطقی ة   أسق،ح ،لشقینةم  2

 1286(مم نوی مننوی مب تق ب م  لت 672مولا ي  جلال ،لللهیع مولوی )م 3

 سوحه ،سق،ء107آیه   4

 484؛ ص 1یيبب،شتهيى ،ستيب مطهقى ؛ ج 5

 ح م44 صلتمآیه 41 جامآیه41سي39، اليءمآیيم35سوحه حدللهمآیه 21سوحه.،قنهمآیه61آیه  6
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فهمیده می طول تاریخ معمولا حکیمان حقایق موجود در قلب ایمان را کشددف نموده و بازگو کرده اند از سددخن  خواجه 

سید حسین نصر در کتاب »  شود که اهل ایمان در حوزه نظریه پردازی  از نظریان عصر خود جلو هستند مطلبی که امروز 

بدان پرداخته اسددت و آنرا تایید می نماید که در دل  2«آفاق حکمت در سددمهر سددنت» و در کتاب  1«معرفت  و امر  قدسددی

کمتر بدون توجه به ایمان ،می توان بدان دست یافت زیرا سراسر سنتهای الهی که  ایمان شاهد تبلور ایده های نو هستیم که

ما را دعون به ایمان و باور آنان نموده اند، سددرشددار از حکمت و علم متقن می باشددند . می توان گفت ایمان آدمی را در 

دارد که آدمی را به شناخت ها و علم شناخت آن چیزی که  آدمی نمی تواند مستقیماً بشناسد رهنما است و حُکم جلوداری 

های جدید می رساند اینکه خواجه ایمان را به علم تفسیر نموده است گویای این واقعیت است که امروزه بشربا مشکلاتی 

از   حل نشده ای که از جهل خودش ناشی شده روبرو شده است  و راه نجان ، تنها  در حل مسائل بصورن علمی است .

ه تفسیری که به قرآن نسبت داده می شود باید در فرایند زبان شناختی از ظهور لفظ به دست بیاید در فرهنگ  آنجا که هرگون

صوص   صدرا در خ ست بعنوان نمونه ملا ستیم که ایمان بمعنای علم  و دانش بکار رفته ا شاهد این ه صطلاحان علوم   ا

 4هو كن یعلم كنّه یفرقّ بالمونمی نویسد : ف 3« آمنََ بِاللَّهِ وَ الیَْوْمِ الْآخِرِ »

سوره« ایمان» خواجه  صر» در  شری در فهم « والع ستی که هنوز عقول ب شرفته ترین نظریان عالم ه را بمعنای باور به پی

لَمْ تَکُونُوا » همه ابعاد آن راهی طولانی در پیش دارند می داند کما اینکه قرآن تصدددریح دارد که علمی را آورده اسدددت که 

بشددریت خیلی باید بگذرد تا بتواند با علم خود آنرا بفهمد و لذا آدمی  با  تصدددیق و باور به  پیام انبیاء الهی،  در « 5 ونتَعْلَمُ

شف خواهد نمود.  کما اینکه طباطبایی در جای دیگر در  ستوران انبیاء الهی را  نیز ک آینده راه های علمی و دلایل علمی د

و در المیزان می گوید معنا ندارد آنچه را انسدددان بدان علم و یقین ندارد 6می داند« لم عملیع»المیزان  ایمان را عبارن از 

شود  شرعی، غیر یقینی به یقین مبدل نمی  سازد وی می گوید  با تعبد  سان را بدان متعبد  سخن  7شارع ان و در واقع این 

 در علم می داند را کاملین« الذین آمنوا»طباطبایی تایید خواجه است که ایمان در آیه 

را اهل علم می داند و در این خصوص می نویسد  که علمایی 8« الذین آمنوا»طباطبایی در جای دیگر از تفسیر المیزان    

صر  سیر والع سخن « الذین آمنوا»از مومنین درجان پیدا  می کنند  اما در تف سولان محدود می کند  لذا  را به ایمان به پیام ر

سجم تر مو شویق خواجه من شن و برانگیزنده و ت سیر خواجه متن را   رو سب در  تف ست تنا شده ا شف مراد متن  فق به ک

 

  1395 صقم  سللله حرلع منق ت   ،مق  قللهسفمسقجده  قز،ب حيجف ملقز،یف م شق  ق ز،ع مچيپ   1

 سپهق سنت :گيتگو حيملله ز،حع  ي سللله حرلع  صق م شق ق نوس م صق مسللله حرلعم آ يق حكدت بح  2

 62  قه ،یه  3

 178ص1م.ج 2004م 1 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم مكتاة لانيع  يشق ع 1بغلام سدلحم موسودة مصطلويم صللهح،لللهیع ،لشلق،زیم  4

   قه 151آیه  5

 7ص15ه.ش.ج 1374م 5قام چيپ:  -،یق،ع  -لع حوزه دلدله قام ب تق ، تشيح،م ،سلام  جلللهم جيمنه مللهحس20طايطايی م مودللهحرلعم سقجده سيرلق ،لدلز،عم  6

 هوب88سي7ذیل ،یيم  351ص1،لدلز،ع  ف سيرلق ،ل قآع مج 7

  يزبها سوحه مجيبلهذیل آیه ی327ص19ه.ق.ج 1390م 2 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم مؤسرة ،لأدلدف للدطاوديم 20طايطايی م مودللهحرلعم ،لدلز،ع  ف سيرلق ،ل قآعم  8
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شد هیچ مطلب غیر محققانه ای را نمی پذیرد و  زمانی که به  سیر وی آدمی وقتی اهل ایمان  ست  در تف کننده تبیین نموده ا

و    1شخص برای انجام آن   عمل  آسان می شودمطلب علمی رسید به صورن خودکار عمل می نماید به تعبیر قرآن  خود 

آنگاه با دو بال ایمان و عمل صالح  می فهمد که حق در چه باور و عملی تعبیه شده است وقتی اینگونه شد وارد تواصی به 

 «.تواصوا بالصبر»حق می شود و آنگاه خود و دیگران را به استقامت وعمل  به حق فرا می خواند 

شده اند البته در قرآن موم ستوده  صاحبان علم دائمی  صفت  ست بار آمده « الذین آمنوا»در قران 2نین به  ست و بی دوی

سد ست .به نظر می ر صف علم  و دانش در مفهوم ویا در منطوق خالی نبوده ا ست که هیچگاه از و یعنی «الذین آمنوا »  ا

 .خن خواجه گویاتر مسیر متن را می گشایدکسانی که در حوزه علم و علمی و نظریه پردازی جلو دار هستندو  لذا س

واجه  با جمله خطباطبایی و خواجه هر دو  ایمان را منبع معرفت می دانند  و عمل به آن را نجان بخش می دانند اما 

 ای کوتاه بدان تصریح نموده است و طباطبایی پراکنده در تفسیرش بدان پرداخته است. 

می خواهد بگوید که ایمان، بنیادی نوین برای معرفت یقینی اسددت «ی القوه النظریه الکاملین ف» خواجه  با عبارن کوتاه 

و برهان و دلیل و استدلال   بمانند عطری در سراسر مفاهیم و موضوعان و دستوران ایمانی پراکنده است و اینگونه ایمان،  

یمان و علم از نوع رابطه ی لازم و ملزومی تحولی فکری در وجود آدمی ایجاد می کند .در حوزه زبانشدددناختی ارتباط بین ا

هستند به «ایمان »است یعنی بین لفظ ایمان و علم ملازمه عقلی وجود دارد در برخی ایان قران انبیاء الهی را که سردمداران 

ست ستوده ا صف علم  ست و واژه 3و صد آیه قرآن آمده ا شتقاتش در حدود پان شتقاتش در حدود « امن»واژه علم با م با م

ست که بین ایمان و علم رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد که به تعبیر  ست  و این گویای این شده ا صد بار در قرآن ذکر  چهار

شیوا تر و با جمله کوتاه به  سد خواجه زیباتر و  شف نمایند.به نظر می ر خواجه  کاملین در علم می توانند این را بطه را ک

 زیبایی پرده از مردا متن برداشته است 

 «الحِاتِ  وَ عَمِلُوا الصَّ» گام چهارم: بررسی نظر علامه طباطبایی و  خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص     

 نظر خواجه:

صوص  سی در خ صیرالدین طو الِحانِ      » خواجه ن صَّ سجم« وَ عَملُِوا ال ست  با عبارتی کوتاه متن را من سیر نموده ا تف

 می باشد « لیهالکاملین فی القوه العم« وَ عَملُِوا الصَّالِحانِ     » از  وی در خصوص این فراز می نویسد: مراد

خواجه  عمل صالح را تشبیه به رونده ای می داند  که به نسخه و نقشه اعتماد می کند و پا در مسیر می گزارد و هرچه 

صالح در تفکر خواجه به مث شه پی می برد عمل  شتر به حقانیت نق شتر عمل می کند بی شنگری بی ست که رو ابه نور افکنی ا

آن منوط به اقدام و عمل می باشد و این نور افکن با عمل متقن شعاع بیشتری از علمی بودن و حقانیت ایمان را به  روی ما 

 

 سيرلق سرنلا ذیل آیه  لرقک لللرقی  1

 (26،لَّذیعَ آمَنُو،  َلنَلَْدُوعَ أَ َّهُ ،لْوَقُّ معِْ حَ ِّهِاْ )  قه آیه  2

 16 15 دل آیه 79، اليء آیه 31م  قه آیه 55یوسف  3
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شاید واگر ایمان منجر به عمل نگردد  موجب ظهور جهالت می گردد که توهم را واقعیت و منفی را مثبت و کاذب را  می گ

 1یندصادق می ب

 نظر طباطبایی :

انی که مرتکب فسق می را عمل به همه اعمال صالحه متصف می داند و لذا مومن  "وَ عَملُِوا الصَّالِحانِ "جملهطباطبایی 

صالحان را ان ضی از  سقانی که بع شامل ،فا سوره را  ستثناء مذکور در  سر می داند و ا جام می دهند و شوند را از جهتی خا

میع جهان جر فسددق می ورزند نمی داند و آنان را نیز خاسددر می داند با این تفاون که کافران از نسددبت به بعضددی دیگ

سرند را  سران می داند و لذا مومنانی که از جهتی خا سق را از جهتی گرفتار خ سرند و مومنین مرتکب ف خلد در آتش مخا

الَّذینَ » نظور از می از درالمنثور نقل می کند که نمی داند و در نهایت نجان خواهند یافت.طباطبایی در بحث روایی روایت

الِحانِ  صَّ سی   منظومه فکری طباطبای« آمنَُوا  وَ عَملُِوا ال ست اگر ک ست . بدیهی ا سلمان ا ی را نداند خوب متوجه علی و 

 عمل صالح در فراز فوق نمی شود   

 جمع بندی گام چهارم:

صوص    سی  در  خ صیرالدین طو الِحانِ عَملُِو»خواجه ن صَّ القوه العملیه(  می  عبارن موجز  : )ای الکاملین فی«     ا ال

سد  الِحانِ :»  نوی صَّ سوره « عَملُِوا ال صر»در  ستوران ای«  والع ست  که در عمل به د سانی ا ستند و با بمعنای ک مانی فعال ه

 ی کنند.باور و ایمان به دستوران الهی محکم برای اجرای شدن آنان بر روی خود، تلاش م

ساله ضرن امیر المومنین « لب اللباب» هرچند طباطبایی در ر سخنی از ح سخن می گوید و  می « ع»از عبادن کاملین 

اما در تفسیر خود در سوره والعصر سخنی در این خصوص نمی آورد به  2 «شود.ایمانِ کامل، از عمل متولد مى»  »آورد که 

ایی کاملا منطبق بر ویژگی های است که در سوره والعصر ذکر شده است  که این در سایر اثار طباطب« کاملین»نظر می رسد 

نکته را خواجه  به وضوح در تفسیر خود بر سوره والعصر آورده است اما طباطبایی پراکنده در سایر اثار خود بدان تصریح 

پیش فرض ها در تفسددیر خود  نموده اسددت شدداید علت این امر این باشددد که تمام تلاش طباطبایی اینسددت که از دخالت

ست حرکت ننموده و با ورود به  شوده ا صر به روی او گ سوره والع سیری که متن  ست در م جلوگیری نماید اما نکته این

مباحث عام و خاص نتوانسته است انسجام دستوری متن را برای نجان بشریت از خسران را تبیین نماید اما خواجه مقصد 

است  «خاص »است و تواصوا بالحق « عام»اینکه گرفتار این موضوع شود که عملوا الصالحان  متن را رصد نموده  و بدون

سجم از متن دست می یابد که تایید آن را در  ست حرکت می نماید و به دریافتی من شوده ا سیری که متن به روی او گ در م

 سایر آثار طباطبایی شاهد هستیم . 

 

 (   104وعَ أَ َّهُاْ یُوْرِنُوعَ صُننْي)کهف آیه ( یَوْرَا37ُزخقف آیه   30) ،دق،ف آیه َ یَوْرَاُوعَ أَ َّهُاْ مهُْتلَلهُ ع 1

جلللهم  وسىىتيع کتيب قا )، تشىىيح،م ب تق ساللغيم 1حرىىلن  طهق،  م مودللهحرىىلعم حسىىيله لب ،للايب  ه ضىىدلده مصىىيحايم دلامه سىىللله مودلله حرىىلع طايطايئ  )طاا جللهیلله(م  2

 49ه.ش.ص 1389م 1قام چيپ:  -،یق،ع  -،سلام  حوزه دلدله قا( 
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وری می صدددی کورکورانه نمی دانند بلکه آنرا یک عمل حقیقی ما فوق عمل طباطبایی و  خواجه   عمل صدددالح را عمل

ص ست  اما طباطبایی ب شده ا صر با بیانی موجز بیان  سوره والع سیر خواجه  بر  سخن در تف ورن پراکنده در دانند .اما این 

سنتی مبتنی بر عل صالح بمعنای  سر المیزان این سخن را گفته اند.از نظر هر دو مفسر عمل  ه به یک مقصد کم و برهان سرا

 می انجامد می باشد

معرفی می نماید و معتقد اسددت وقتی آدمی به وادی عمل می رسددد آنچه برای او  1«فتح مبین»خواجه عمل صددالح را  

ست، باور کنید و ایمان بیاورید . و  ست که وحی به ما گفته ا صادیقی ا شود عظمت ایمان و حقانیت مفاهیم و م شن می  رو

 ونده راه و عامل به اعمال صالحه می فهمد و پی می برد که ایمان او را به بهترین اقوال و اعمال رهنون شده است از سوی ر

ست همانگونه  صالحه را محکم بفهمد و محکم عمل نماید اهل نجان ا سی عملی از اعمال  ست اگر ک خواجه  معتقد ا

کتی  عملی برای فهم  دسددتوران ایمانی قرآن می داند کما که طباطبایی نیز بدان معتقد اسددت .خواجه  عمل صددالح را حر

سوره طه ارجاع               12اینکه شریف مرتضی  در تفسیر خود بر سوره والعصر خواننده را به بیانان خود در ذیل آیه

ضی شریف مرت ست اما  سده ا سه عبارن    می دهد و مراد از فراز فوق را عمل می داند کما اینکه خواجه نیز بدین نظر ر

سیار منسجم و مرتبط و سه 2را ناظر به عمل می داند اما تفکیکی بین این سه عمل قائل نیست« الذین آمنوا»بعد  اما خواجه ب

 دستور فوق را ناظر به سه نوع عمل مجزا و  مرتبط به هم می داند. 

الِحانِ»  می توان گفت فراز   صَّ شابه تعبیر در ان« الَّذینَ آمَنُوا  وَ عَملُِوا ال شه خواجه  م آغاز  3اولّ الفکرة آخر العمل» دی

ست  شه پایان کار ا شه و فهم و نیتی که «  اندی شه بعد کار .اول فهم بعد عمل ؛اول نیت بعد اقدام ؛البته اندی یعنی اول اندی

شد. فراز   الِحانِ»  منطبق بر آموزه های ایمانی وحی با صَّ ست که آدمی برای علم و عمل « الَّذینَ آمنَُوا  وَ عَملُِوا ال گویای این

 یعنی اگر می خواهی روزه بگیری ابتدا بفهمد روزه یعنی چه . بعد اقدام نماید. 4خلق شده است

»  سددن فاعلی ندارد و  ح ناظر به حسددن فاعلی اسددت و به تعبیر   کاری که از علم و برهان برنخیزد «   الَّذینَ آمَنُوا  »  

الحِا صَّ ست که « نِ   عَملُِوا ال سن فاعلی همچون گُلی زیبا سن فعلی بدون ح ست  ح سن فعلی ا ر کنار مزبله دناظر به ح

 بروید .

 

 

 

 

 516ص1للهی آملفم شقا ب تق بل جصد 1

اْق2ِ وْ،  ِيلصىىَّ وْ،  ِيلْوَقِّ  َ سَو،صىىَ يلِويمِ  َ سَو،صىىَ جلللهم 3،لهللهىم دل   ع ،لورىىلعم سيرىىلق ،لشىىقیف ،لدقسنىى  ،لدرىىد  ب:  ييئس ،لتأ یلم دلا دلدو،   ددلو،   دلّدو،.   َ دَدلُِو، ،لصىىَّ

 83ص3ه.ق.ج 1431م 1لانيعم چيپ:  - لق م  -مؤسرة ،لأدلدف للدطاوديم 

 م368ص1ش.ج1374سهق،عم چيپ: ب مم  -ح،غب ،صيهي  م حرلع  ع مودللهم سقجده   سو لق ميقب،م ،لييظ ققآع  3

 ي ، جيم م م ، ريع ،ز آغيز سجو،بی آملفم بح کتيب ، ريع ،ز آغيز   ، جيم  ه ،ستنيب ،یيم ققآع هللهف ،ز خل ت ، ريع ح، دلا   ددل  ليع  دوبه ، لله .جو،بی آملف  دالله، 4
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 «  قِّوَ تَواصَوْا بِالْحَ»  گام پنجم : بررسی نظر  علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص  

 نظر خواجه :

وْا باِلْحَقِّ» معارف نظریه تکمیل کردن  خلائق بالمعارف النظریّة. عقول خلایق را به، اى الذین یکملون عقول ال«وَ تَواصدددَ

 تواصی به حق است .(

خواجه  تواصی به حق را تلاش علمی و نظری می داند  که بیشتر ناظر به تلاش عده ای است برای اقناع فکری کسانی 

رین مفاهیم ایمانی  را تواصددی بحق می داند به که  راه  ایمان را ،حق نمی دانند . وی دعون و آگاه نمودن مردم به عمیق ت

صَوْا باِلْحَقِّ » خواجه  عبارتی دیگر  ست وی  « تَوا شار از واقعیتهای علمی ا سر صی به ایمان می داند ایمانی که  را همان توا

بمعنای تکمیل و ایمان و باورهای وحیانی را حق  می داند که باید دیگران را بدان دعون نمود.آلوسی نیز تواصی به حق را 

 اما خواجه این تکامل را تکامل در حوزه علم و نظر می داند    1به کمال رساندن دیگران می داند

 نظر طباطبایی:

طباطبایی تواصی به حق را عنوانی وسیع تر از امر  به معروف و نهی از منکر می داند و این فراز از سوره را سفارش به 

ستقامت و مداومت بر د صی به حق پس از آیه پیروی و ا صالحان»ین حق می داند وی می گوید ذکر توا از قبیل « عملوا ال

ذکر خاص بعد از عام است که بیانگر اینست که به خاص توجه وعنایت بیشتری شده است.طباطبایی روایتی از تفسیر قمی 

ضرن علی  سلهای ح صیه به ذریه و ن صی بالحق نقل می کند که منظور تو صوص توا شد. «ع»در خ سد  2می با به نظر می ر

 همانند جدشان بر مدار حق چرخیدند از مصادیق تواصی بحق به شمار می روند« ع»هرجای ذریه و نسل امیرالمومنین علی

 جمع بندی گام پنجم: 

صوا بالحق»خواجه  ضاون« توا ست زیرا عقل همواره بین دو امر ق ست ا می کند اگر  را در حوزه نظر می داند و این در

 دو امر نظری باشند طرفین را حق و باطل )درست و نادرست( می گویند. این

 3چنانچه دو امر مورد قضاون عقل از مقوله عمل باشند طرفین را خیر و شر)خوب و بد( می نامند 

سی    ساله فار ست و در جمع بندی بحث تعریف حق می گوید  4«انه الحق »در ر شده ا چندین تعریف برای حق ذکر 

ه حق مفهومی اعتباری اسدددت نمی توان تعریفی منطقی برای آن ارئه نمود . لذا آدمی خود می داند کجا بر حق چون مسدددال

ست و یا  ست نه برای هوای نفس لذا کلامش حق ا شخص می داند مثلا این   کلام او بر ای خدا ست و کجا ناحق.خود  ا

ست که اینجا آن کلام م سخن و کلام او برا غیر خدا صی می داند این  شان می دهد این توا سوره ن سیاق   شود باطل .اما  ی 
 

م 1 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لكتب ،لنلدلةم منشىىوح،م مودلله دلف  لنىىوع 16آلوسىى م مودوب  ع دالله، م ح ا ،لدني ف  ف سيرىىلق ،ل قآع ،لنولا   ،لرىىاا ،لد ي فم  1

 458ص15ه.ق.ج 1415

 سيرلق ،لدلز،ع ذیل سوحه  ،لنصق 2

 44ص1چيپ ، ل ج« کي شف  ق،ی سلله یع چهيحچوب  وقی سق لت ،سلامف» يققیمخرق م  گيهف ب  يحه  ه سق لت ،سلامف  3

  25ص«آ ه ،لوق»حرع ز،به آملف محسيله ی  يحسف  4
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ست.  شده ا سخنان او بر مبنای  واقعیتها و حقایق تنظیم  شد دینی که  سوره مذکور یعنی دعون به دین حق می با بحق در 

سی  1کما اینکه طبری صیه همدیگر به عمل   2و طبر صی به حق را ناظر به تو صریح م« بماانزل الله»توا ی نماید می داند و ت

 مراد از حق در اینجا کتاب الله می باشد 

اهل تواصی  وخواجه   با رصد انسجام متن معتقد است که انسان  با ایمان و عمل صالح  به معرفت حق دست می یابد 

سوره والعصر هم پوشانی سیری که خواجه می پیماید هیچ کدام از فراز های آیان  شود . در م ندارند بلکه  بحق وصبر می 

 همه آیان یک سیر کمالی دارند.

 «وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ» گام ششم: بررسی نظر علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین  در خصوص  

 نظر خواجه:

بْرِ» صَّ صَوْا باِل ، اى الذین یکملون كخلاق الخلائق بتلقىّ المقدمان الخلقیة.  تهذیب مردم از رذائل اخلاقی     مردم «وَ تَوا

نزدیک نمودن است البته برخی از مفسران همین را در خصوص تواصی به صبر « ص»رسول الله  3«خُلُقٍ عظیمٍ» ه مقام را  ب

و این این مرتبه سخت ترین و  4گفته اند که این تواصی در واقع رهایی بشر از معاصی است که نفس بشر بدان مشتاق است

 صعب ترین کار می باشد.  

 نظر طباطبایی:

صی مذکور را خاص بعد از عام می داند.وی با ذکر آیه طباطبای سْلامِ فَهوَُ عَلى» ی توا صَدرَْهُ لِلْإِ شَرَحَ اللَّهُ  نُورٍ منِْ  كَ فَمنَْ 

ضَلالٍ مُبِینٍ سِیَةِ قلُُوبُهُمْ منِْ ذِکْرِ اللَّهِ كُولئِکَ فیِ  صبر« » 5"رَبِّهِ فوََیْلٌ للِْقا صی بال صدر می« توا شرح  سلطنت  را از باب  داند تا 

 حق ظهور و گسترش یابد و صبر را به اقسام سه گانه تقسیم می نماید صبر بر معصیت ،صبر بر اطاعت و صبر بر مصائب.

 جمع بندی گام ششم :

در بیان خواجه تواصی های دو گانه در سوره والعصر مربوط به دو حوزه مجزا می باشند .به مثابه اینکه یک شخصی     

علمی در درجان عالی قرار دارد و قدرن اقناع دیگران دارد در واقع توان تواصددی به حق را دارد و از سددوی که از لحاظ 

کسددی که قدرن اجرایی دارد و می تواند انسددان ها را وادار به عمل بنماید از مصددادیق تواصددی بالصددبر می داند . خواجه 

 

قيل: ،لوق   َ سَو،صَوْ،  ِيلْوَقِ   ،لوق: کتيب ، . حللهثني ، ع دالله ،لأدل م قيل: ثني ، ع ثوحم دع مندقم دع ،لورع حللهثني  شقم قيل: ثني یزیللهم قيل: ثني سنلللهم دع قتيبة  َ سَو،صَوْ،  ِيلْوَقِ 1

صف ل لته  إحملن ركو فم حد سنيع أ و ح ا ،ل رعکتيب ، . حللهثنف ددق،ع  ع  كيح،لكلادفم قيل: ثني خطيب  ع د ديعم قيل: ثني دالله ،لقحدع  ع  سدنت ،لو  َ  ی ول  ف لةم قيل: 

ِيلْوَقِ وْ،   تيب ، .  سَو،صىىىَ ليع    سيرىىىلق ،ل قآع )سيرىىىلق ،لطاقى(م  طاقىم مودلله  ع جقیقمقيل: ،لوق: ک نيع  -جلللهم ب،ح ،لدنق ة 30جيما ،لا چيپ:  -لا  1412م 1 لق مم 

 187ص30ه.ق.ج

 .1سهق،عم چيپ:  -،یق،ع  -جلللهم  ق،هي   27طاقس م  نل  ع حرعم سقجده سيرلق مجدا ،لاليعم  گيته حرع   قتيبه: حق ققآ رت ینن  سييحش ققآع ح،  ها  دوب للهم  2

 4حه قلا آیه سو 3

م 1 لق مم چيپ:  -لانيع  -جلللهم ب،ح ،لكتب ،لنلدلةم منشىىوح،م مودلله دلف  لنىىوع 16آلوسىى م مودوب  ع دالله، م ح ا ،لدني ف  ف سيرىىلق ،ل قآع ،لنولا   ،لرىىاا ،لد ي فم  4

 458ص15ه.ق.ج 1415

 612ص20ه.ش.ج 1374م 5قام چيپ:  -،یق،ع  -قام ب تق ، تشيح،م ،سلام   جلللهم جيمنه مللهحسلع حوزه دلدله20طايطايی م مودللهحرلعم سقجده سيرلق ،لدلز،عم  5
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را یک بحث عملی و عملیاتی می داند . در واقع در تواصددی حق را یک بحث نظری و علمی می داند و تواصددی بالصددبر 

ادبیان خواجه  شدداهد  انسددجام آیان و فرازهای آیه سددوم با هم هسددتیم که تجمیع همه فراز های چهارگانه با هم موجب 

سوره هود سد با توجه به ایه  شود  به نظر می ر سران می  شریت از خ سول و امت و روایت  1نجان ب ستقامت ر » مبنی بر ا

ما شاهد یک سیری در تفسیر خواجه هستیم سیر از اسان بسوی  سختی خود را نشان می دهد  بدین   2« سورة هود  بتنیشیّ

و در قدم دوم «. الذین آمنوا»فهم صحیح و درست مسائل ایمانی است« والعصر»صورن که اولین دستور خداوند در سوره 

و در قدم سوم از ما می خواهد در جهت دعون دیگران «  ا الصالحانواعملو»انسان را سفارش به عمل به دستوران می کند

صی بالحق»به حق تلاش نماییم شریت به اوصاف الهی و ایمانی را «.  وتوا و در آخر سخت ترین کار یعنی متصف نمودن ب

 تواصوا بالصبر  .».از ما می خواهد که کاری سخت و سنگین است.

 نسان از خسران می گردد طبق تفسیر خواجه عبارتند از تعابیر چهارگانه ای که موجب نجان ا 

 ()الذین آمنواکسانی که فقط در حوزه نظری اسلام را حق می دانند بهره ی از نجان از خسران می برند 

 ( )واعملوا الصالحات و کسانی که   بصورن  کامل  اهل اقدام و عمل هستند بهره ی از نجان خواهند برد

ران می ا مباحث برهانی به مفاهیم و موضدددوعان ایمانی دعون نماید بهره ی ازنجان  ازخسددداگر کسدددی دیگران را ب

 )تواصوا بالحق(برد

 )تواصوا بالصبر(اگر کسی در جهت شکوفایی فضایل انسانی بکوشد بهره ی از نجان از خسران می برد 

ناخته و می از لحاظ نظری ،حق را شاما اگر کسی جامع  هر چهار مورد باشد  اهل نجان از خسران مطلق است یعنی  

را دارد که  دیگران را تواند دیگران را اقناع کند تا مسددیر حق را بمیمایند و در   حوزه عمل، خود نیز  عامل اسددت و توان آن

ردد و پای در گبسوی عمل تشویق و ترغیب نماید اینگونه تفسیر خواجه انسجام متن را نیز حفظ نموده و مخاطب قانع می 

 یر می گزارد.مس

 3قائل به همین مساله مزین شدن انسان به فضائل اخلاقی می باشد « واقصد فی مشیک»طباطبایی در زیر آیه 

«  الَّذینَ آمنَُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحانِ وَ تَواصَوْا باِلْحَقِّ وَ تَواصَوْا باِلصَّبْرِ»صاحب فضایل چهارگانه در آیه آخر سوره والعصر   

می تواند جایی که تاریکی مطلق اسددت ببیند ؛و می تواند جایی که همه چیز سدداکت اسددت » سددید حسددین نصددر  به تعبیر

بشددنود؛چنین شددخصددی به تنهایی می تواند  در ظلمت نوری را ببیند و در سددکون به تنهایی، می تواند هارمونی را کشدف 

 4« نماید ...و آنجا که تاریکی دیگران را کور کرده نور می بیند 

 

  ،ست ا کدي ،مقم   مع سيب منك  1

قام  -،یق،ع  -جلللهم موسىىرىىه سنولا    شىىق آثيح ،ميم خدلن  )س( 1، م حهاق ،  لاب    نلي گذ،ح جدهوحى ،سىىلام  ،یق،عم شىىقا چهل حللهیث )،ح نلع حللهیث(م خدلن م ح ا 2

 172ه.ش.ص 1380م 24چيپ: 

 268ص 5،لدلز،ع ج 3

 16 صقمسللله حرلعم منق ت   ،مق قللهسف مص  4
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شده»  سانى که در دو قوه نظرى و عملى کامل  ست  مگر ک سران ا صر که آدمی در خ اند و بمعارف نظرى سوگند به ع

 1نمایند.اند، و اخلاقشان را تکمیل و تهذیب مىمکمل عقول خلائق

 نتیجه گیری :

سجم تر از طباط سران را بهتر و من ست می آید  که خواجه  راه رهایی از خ شت به د ست  بایی بیاناز آنچه گذ نموده ا

سران را مجاهدن علمی و عملی و تلاش مجاهدانه برای اقناع نظری و عملی  شریت از خ ود و البته خخواجه  راه رهایی ب

شریت می داند . وی   شرط رهایی از خسران را علم و عمل می داند.  خواجه بر خلاف طباطبایی   واصی حق را تمطلق  ب

ت می آید و تواصی بالصبر را یک بحث عملی و عملیاتی می داند.از آنچه گذشت به دس یک بحث نظری و علمی می داند

عَملُِوا «  »  آمَنُوا  الَّذینَ»  که خواجه منسجم پرده از مراد متن برداشته است خواجه  چهار دستور مذکور در سوره والعصر 

لکه هر کدام گویای یکی از ویژگی های جدا را عام وخاص نمی داند ب« بْرِ  تَواصَوْا بِالصَّ« »  تَواصَوْا باِلْحَقِّ   « » الصَّالِحانِ  

ست که هرچهار ویژگی را دارند  و این چهار سانی ا ویژگی مزاحم  شدگان از خسران می داند که جامع و کامل آن، برای ک

 همدیگر نیستند بلکه حافظ و نگهدار آدمی از خسران هستند

 یعنی کشف علمی اراده و خواست خداوند.« منَُوا  الَّذینَ آ  »از نظر خواجه  

 یعنی کشف عملی فعل مورد رضایت خداوند«  عَمِلُوا الصَّالحِاتِ  »    

صَوْا بِالْحَقِّ   »   ستای اینکه مفاهیم  و« تَوا ضوعاتی که ایمان بدانها  یعنی تلاش برای اقناع فکری آحاد جامعه  در را مو

  امر داده است علمی وحق  است

 جمعی    از خسران برهند.همراه نمودن همه   آحاد انسانی ، تا همه با هم، عمل نمایند و دست«   تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»   

شود  زیرا ماندگ  شه خواجه  موجب  ماندگاری اوامر الهی   می  صر در اندی سوره والع اری هر تفکری به عبارن دیگر .

مق بخشی به آن تفکر با عمل دو م ع« .  الَّذینَ آمَنُوا     »  ابتدا باور به آن تفکر  معلول   همین چهار دستور خداوند است.

.  چهارم :ترویج و تبلیغ و عمل  همه «  تَواصَوْا بِالْحَقِّ»  سوم :تبیین صحیح تفکر «.    عَملُِوا الصَّالِحانِ  »     نمودن به آن 

بْرِ»   جانبه  صَّ صَوْا بِال صی های دوگانه و مباح اما«.       تَوا ست علامه طباطبایی با ورود به توا سته ا ث عام و خاص نتوان

 منسجم از مراد متن پرده بردارد.

 

 

 

 

 

 133.ص1365سهق،عم چيپ: پنجام  -جلللهم مقکز  شق  قهنگ  حجيء 2دلامه حرع ز،به آمل م هز،ح   یك  كتهم  1
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